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ْالـبِسْ  ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 (56تفسير سوره مبارکه طه )

 2018 – 03 – 17؛ 1396 – 12 – 26؛ 1439 – 06 – 29 شنبه

مُوسىَ َق  وْمِكَ َع نَأ عْج ل كَ َم اَوَ  ءََِهُمََْق الَ َ(83)َيَ  لِتَ ْضىَ َإلِ يْكَ َع جِلْتََُوَ َأ ث رىَِع لىَ َأوُْلَ  السَامِرىََُِّأ ض لَهُمََُوَ َب  عْدِكَ َمِنَق  وْم كَ َف  ت  نَاَق دََْف إِنَََّق الَ َ(84)َر بَِّ
عَ َ(85) َ َق  وْمِهََِإِلَ َمُوسىَ َف  ر ج  ق  وْمََِق الَ َأ سِفًاَغ ضْب  نًاَو عْدًاَر بُّكُمََْي عِدْكُمََْل ََْأ ََيَ  لَََأ نَأ ر دتََُّّْأ مََْالْع هْدََُع ل يْكُمََُف ط الَ َأ ََح س  َف أ خْل فْتُمَرَبِّكُمََْمِّنَغ ض بَ َمَْع ل يْكََُيَِ 

كَ َأ خْل فْن اَم اَق الُواََْ(86)مَوْعِدِىَ كِنَاَوَ َبِ لْكِن اَم وْعِد  لْن اَلَ  اَالْق وْمََِزيِن ةََِمِّنَأ وْز اراًَحُِّ فْ ن اه  الِكَ َف  ق ذ  ذ  ََأ لْق ىَف ك  ل هََُ(87)السَامِرىُِّ س داًَ مَُْعِجْلًاَج  َلَ  َف أ خْر ج  خُوار 
َإلِهَُمُوسى لِْكََُلَ ََوَ َق  وْلًَََإلِ يْهِمََْي  رْجِعََُأ لََََي  ر وْنَ َف لا ََأ ََ(88)َف  ن سِيَ َف قالُواَهذاَإِلَكُُمَْو  مََُْيَ  َ(89)ن  فْعًاََلَ ََوَ َض رًّاَلَ 

تو، پروردگارا، تا اینک در پی من هستند، و شتافتم سوی هم آنها  :گفت (83؟ )اي موسیاز قومت افکند تو را شتاب  هچه ب

پس، موسى بازگشت به  (85) شان نمود.قومت را پس از تو، و سامري گمراه به فتنه افکندیمما گفت:  (84)! راضی شوی

گين، گفت: اى قوم من، آیا پروردگارتان به شما وعده زیبا نداد؟! آیا طولانى شد بر شما عهد، گين و اندوهسوى قوم خود خشم

ي تو را گفتند: تخلّف نورزیدیم وعده (86)! ؟راپروردگارتان بر شما فرود آید كه تخلّف ورزیدید وعده م یا خواستيد خشمى از

و سامري این سان القاء آنها را، پرتاب کردیم  بود بر ما بارهایي سنگين از زینت قوم، پس با توان خودمان، ولى حمل شده

یي را که بانگ گاوي داشت، و گفتند این است خداي شما و خداي موسی، پيکر گوسالهپس، بيرون آورد براي آنها  (87)کرد. 

 (89)گرداند سوي آنها سخني را، و مالک نيست زیان و سودي را براي آنها؟! بينند که باز نميآیا نمي (88)و فراموش کرد.  

I. تفسير 

مِكَْْعَنْأَع جَلَكَْْمَاْوَْ .1   ؟اي موسیاز قومت افکند تو را شتاب  هچه ب :يََمُوسىَْْقَـو 

گفتن براي  -عليه السّلام -و جلب توجّه موسیتواند زمينه چيني بوده باشد مي هگفته شد که این سؤال توبيخ و عتاب نيست، بلک

 خبر سامري و گمراه شدن بني اسرائيل.

لِتََ ضىَْْإِليَ كَْْعَجِل تُْْوَْْأَثرَِىْعَلىَْْأُو لََءِْْهُمْ ْقاَلَْ .2 اینک در پی من هستند، و شتافتم سوی تو، پروردگارا، تا راضی هم آنها  :گفت :رَبهِْ

 !شوی

انتخاب کرده بود در پي او بودند، و شتاب گرفتن  تان هفتاد نفري که از قومش براي ميقعرض کرد که آ -عليه السّلام -موسی

 او از آنها براي راضي گرداندن خداي تعالی بوده است.

 -اند. پس، موسیکه برخي این شتاب را از روی قلق و از شدتّ اشتياق و از دست شدن صبر و طاقت بر فراق دانسته گفته شد

 ، به سبب غلبه اشتياقش براي راضي نمودن محبوبش از خود، شتاب گرفت از قومش و سوي او رفت تنها.-عليه السّلام

مَكَْْفَـتـَنَّاْقَدْ ْفإَِنَّّْْقاَلَْ .3 ْشان نمود.قومت را پس از تو، و سامري گمراه به فتنه افکندیمگفت: ما  :السَّامِرِىْ ْأَضَلَّهُمُْْوَْْبَـع دِكَْْمِنْقَـو 
 ( در ذيل واژه "فتَنْ" چنين آمده است:23-24، ص 9در التحقيق فى كلمات القرآن الكريم )ج

شود. پس، هرچه موجب این اضطراب ميو تحقيق آن است که اصل واحد در این مادهّ چيزي است که موجب اختلالي همراه 

ي آن مصادیقي است مانند اموال، و اولاد، و اختلاف در آراء، و غلوّ در امر، و عذاب، و ایي است. و براو امر شود فتِنَْهد

 كفر، و جنون، و ابتلاء، و غيرآنها هنگامي که موجب این دو امر شوند.

 متحان.و امّا فرق بين آن و بين اختبار و ابتلاء و ا

 اختبار از خبر است و به معنى اطّلاع نافذ، و گرفتن آن.

 بَلْو است به معناى ایجاد تحوّل و تقلبّ )زیر و رویي، دگرگوني(، و پذیرفتن آن.و ابتلاء از 

 د.عمل است تا خبر و نتيجه به دست آیو امتحان از مَحْن است، و آن پيوستگي و کوشش در 

 طراب است.ایجاد اختلال و اض و فتَنْ  

پس، درست نيست استعمال یکي از آنها در مورد دیگري مگر از روي مجاز. و گاه آميخته شده است هر یک از این معاني 

 شان. آري، هنگامي که ملاحظه شوند حيثيّات و قيود، اشكالي ندارد... )پایان نقل(در مقام استعمال و تفسير در كلمات

قوم او را، که در وادي تنها  -عزّ و جلّ  -را آگاه فرمود که او -عليه السّلام -ی موسیاز این پرسش و پاسخ، خداي تعال پس

 و سامري آنها را گمراه کرده است. -عليه السّلام -گذاشته بود، به فتنه افکنده است در غياب موسی

شان به فتنه افکنده شدنو از ميان قومش،  -عليه السّلام -غيبت موسیارتباطي است بين  ي است بر آن کهکلام دلالت ینا ظاهردر 

 شان توسطّ سامري.توسطّ خداي تعالی، و هم چنين ارتباطي است بين به فتنه افکنده شدن آنها توسطّ خداي تعالی و گمراه شدن

فتاد نفري بود که او براي از قومش درباره ه -عليه السّلام -نکته دیگر این که پرسش خداي تعالی از سبب شتاب گرفتن موسی

. سبب کساني بود که  در وادي بودند، نه آن هفتاد نفرميقات خداي تعالی برگزیده بود ولي این خبر درباره به فتنه افکنده شدن 
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 -یدر آن جریان غيبت موقتّي موس -عليه السّلام -آن، و الله اعلم، شاید آن بوده باشد که وجه اشتراک هر دو گروه از قوم موسی

عليه  -آزمایش شدند، و لغزیدند، ليکن گروهي که در پي موسی -از ميان آنها بود، و هر دو گروه در غياب موسی -عليه السّلام

بودند، در همان زماني که دور از سرپرستي مستقيم ولي خدا بودند، به فکر درخواست دیدن آشکار خدا افتادند،  آمده -السّلام

بود و نيازي به دریافت خبر آن نداشت، ولي مستقيم شاهد فتنه و د شاهد درخواست و مرگ آنها ميخو -عليه السّلام -و موسی

 گمراهي باقي قوم نبود. پس، خداي تعالی آگاه فرمود او را از آنچه بر آنان گذشته بود.

         و پریشاني اختلال و آشفتگي و اضطرابایجاد اختلال و اضطراب است. آن گفته شد که گفتاري در فتنه:   .4

(disturbance, disorder, anxietyکه در جریان روال عادي و روزمره و هميشگي روي مي ،) دهد جهان مسلم فرض

شود به آنچه این جهان جلب مي کند. در چنين وضعيتي است که توجّه انسان( را دچار بحران ميtaken for grantedشده )

داده است، تا بخشيده است، و چه گونه آن را انجام ميداشته است و استمرار ميبر پا ميمسلم فرض شده و جریان عادي را 

قدر شناسش باشد، و اگر نا مطلوب، چه گون آن  اگر آن جهان مطلوب است، بهتر و بيشتر در استمرار آن بکوشد و شاکر و

   را تغيير دهد.

ت عميق و اختبار و علم ذوقي نسبت به خود و دیگران و معرف در هر صورت، فتنه، و اختلال و اضطراب فرصتي براي

 .است جهان اجتماعي و طبيعي

 فرماید:سبحان در سوره مبارکه زَلْزَلَة، که به معني لرزش و تحریک شدید است، چنين ميخداي 

نس انَُم اَلَ  اََ)َ(ََوَ 2أ خْر ج تَِالْْ رْضَُأ ثْ ق الَ  اََ)َ(َوَ 1بِسْمَِالّلَِّالرَحْ نَِالرَحِيمََِإِذ اَزلُْزلِ تَِالْْ رْضَُزلِْز الَ  اََ) َالِْْ َأ وْح ى4َ(َي  وْم ئِذٍَتُُ دِّثَُأ خْب ار ه اَ)3ق ال  (َبِِ نََر بَك 
َ(5ََلَ  اََ)

( و 2( و زمين بارهاى سنگينش را بيرون ریزد! )1كند )اش را آغاز مىكه زمين زلزلهبه نام خداي رحمان رحيم، هنگامی 

( چرا كه پروردگارت به او وحى كرده 4( در آن روز زمين اخبار خود را  باز گوید. )3شده است؟! )گوید: آن را چه انسان 

 ( 5است. )

تربيتّ و فرهنگ و کنترل و سلطه و تاثير پس، فتنه همان اختلالات و اضطرابات شدید الهي است در جریان عادي امور تا 

و اخلاقي همه خنثی شوند،  و هر انسان آن چنان بنماید که هست، و خود اصيل اي رفتاري و فکري خویشتن داري و ساختاره

 او آشکار شود براي تجربه ذوقي.

است ولی اگر به معنای قدرت باشد معلوم تابع  معلومعلم اگر به معنای کشف واقعيت باشد هميشه تابع  علم ذوقی:در گفتاری  .5

علم است. مقصود از "ذوق" در تعبير علم ذوقی، چشيدن و تجربه وجودی معلوم است در وجود خارجی و تفصيلی آن. از این 

یی دارد علم تعبير کرده اند به علم تفصيلی ایی که تابع وقوع معلوم است. برای مثال، می گویيم کسی که با مفهوم شادی آشنا

شناختش از شادی در حد معنای لغت و تجاربی رنگ باخته است ولی کسی که بالفعل شاد است علم ذوقی به شادی دارد. یعنی 

 شادی معينی را با جزیياتش داراست.

اهِدِين َمِنكُمَْوَ وََ ، "فرمایدمیخدای تعالی  تَََّن  عْل م َالْمُج  آزمائيم محمّد( )ما همه شما را قطعا مى 47:31" )لُو َأ خْب ار كُمَْالصَابِريِن َو ن  ب ََْل ن  ب ْلُو نَكُمَْح 

 !(بيازمایيمتا بدانيم مجاهدان واقعى و صابران از ميان شما كيانند، و اخبار شما را 

چنانچه اهل عرفان بر آنند، ظهور و تجلی ذات حقّ تعالی، برای حب به کمالات ذات است. در حدیث کنز مخفی، می فرماید 

تعالی شناخت است. با  یت داشتم شناخته شوم، پس خلق کردم تا شناخته شوم. ملاحظه می کنيم که محبوب محبت خدادوس

سم آیات قرآن کریم راجع به آنچه شيخ ابن عربی "مقام حتیّ نعلم" می نامد، و با توجه به فرقی که بين اسم "خبير" و ا هتوجه ب

 که شناخت مورد نظر خدای تعالی به خود همان علم ذوقی به خود در مظاهر مختلف است. فت"عليم" است، می توان نتيجه گر

باید به این مسئله توجه داشت که حق در مقام و موطن تعين اوّل و تعين ثانی کليه موجودات امکانيه را به نحو جمع و تفصيل 

نسانی به اعتبار ظهور به وجود خاص خود در عالم مشاهده می نماید. و این امر منافات با "علم ذوقی" خاص که در مظهر ا

" اسم شریف الکمالات  الإلهيه در شرحشيخ عبدالکریم جيلی در شهادت حاصل می شود ندارد.   گوید:چنين می "الْخَبيِر 

همان حالی که  شناسد أشياء را از حيث خودشان، و آگاهی دارد بر آنها با خود آنها، بر آنچه آنها بر آن هستند )براوست که می

" اوست. پس، "الْعَلِيم " هستند(، این همان فرق بين اسم "الْعَلِيم " او و اسم "الْخَ  علمش به أشياء چنانچه  داردن است که إحاطه آبيِر 

" آن است که درک می کند علمش أشياء را از حيث خودشان چنانچه آنها هستند از حيث خودش، نه از حيث آنها، ولی "الْخَبِير 

آنها هستند، و آگاهی دارد بر آنها بدانچه إقتضای ذواتشان است، بدون جهل سابق به آنها. و این اسم از أسماء صفات إلهيه 

فتش "الْخِبْرَة"، به کسر خاء، و إسکان باء، و نصب راء. و آن، یعنی "خِبْرَة"عبارت است از معرفت تفصيلی است، و ص

 إحاطی شمولی به أعتبار عدم إحتجاب معلوم از عالِم به آن. پس، فهم کن!

داشته تمكّن ود، ولي اگر شپس، هر که به تمکين نرسيده باشد در مقامي، با فتنه، مقام اصيل او آشکار مي ادامه بحث فتنه: .6

 مقامش بيرون نبرد.از  ه در او اثر نکند، و او را، فتنت و طلبشرادمقامش و صادق باشد در ا باشد در
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 ،اختلال و ،اضطرابآن در  " و ت کند کسی که آن را بيدار کند!لعن خوابيده است، خدا ه"فتناست، حدیث در گفته شده است: 

ضرار إ واست، ارض در  فساداست چه آن حرام آن  و انداختن مردم است، دیني هفائده بدون بلي و ت،محن و ،اختلاف و

 . دیندر الحاد  وانحراف،  و ،مسلمين

 گفت: سعدى قدس سره

 فت خيزگكه مرفتنه خفته را   ریزگتوانى  زان همنشين تا

نه و بلایی، و روزی می دهدش حسن بصيرتی، و در تأویلات نجميه آمده است که خداوند مبتلى می سازد مؤمن مخلص را به فت

که تمييز می دهد با آن بين حق و باطل، پس گمراه نسازند او را ابرهای شک. و بر گيرد از او غطاء غفلت را، پس تأثير 

یعنی  نکنند در او دودهای فتننه و بلاء چنانچه تأثيری نداشته باشند ابرهای تازک صبح در شعاع خورشيد هنگام بر آمدن روز،

إرتفاع آن، و هدایت از خداست، و از تأیيد او، نه از انسان و طبعش، و کسی را که خدا به خودش واگذاشته باشدش و با طبعش 

مخذول ساخته باشدش، همواره نسبت به او در شك و كفر و ضلالت باشد تا ابد، حتیّ اگر صالحان تو او را معالجه می کردند. 

 مولى جامى گفته است: 

 نى موسيش آورد برون نى هارون را كه زمين كشد درون چون قارون آن

 لايـمكــن أن يـصلـحــه العـطارون  فــاســد شـــــده راز روزگار  وارون 
چنين فرموده است )نهج البلاغة، ف. کلمه قصار  -عليه السّلام -علي بن ابي طالباميرالمؤمنين، : -ع -گفتاري از حضرت علي .7

90:) 

َي  قُولَ  َمُشْت مِل َع ل ىَفِتْنَ لَ  َهُو  َأ ح د َإِلَََو  َمِن َالْفِتْن ةَِلِْ نهََُل يْس  َأ عُوذَُبِك  دكُُمَْاللَهُمََإِنِّّ َِف إِنََالَلَّ نََأ ح  َل كِنَْم نَِاسْت ع اذ َف  لْي سْت عِذَْمِنَْمُضِلَاتَِالْفِتَ  َ-سُبْح ان هََُ-ةٍَو 
َأ وْلَدكُُمَْفِتْن ة "َ،ي  قُولَُ َاعْل مُواَأ نََّاَأ مْوالُكُمَْو  َال،َ"و  دَِليِ ت ب يََّ َالسَاخِطَُلرِزِْقِهَِو  َالْْ وْلَ  َأ نهََُسُبْح ان هَُيَ ْت بِهُُمَْبِِلْْ مْو الَِو  َذ لِك  َم عْنَ  ان هََُراَضِيَبِقِسْمِهَِو  ان َسُبْح  كَ  َإِنْ و 

َاأ عْل م َبِِِمَْمِنَْأَ  َالْعِق ابَُلِْ نََب  عْض هُمَْيَُِبُّ َالثَو ابَُو  َالْْ فْ ع الَُالَتَِِبِِ اَيُسْت ح قُّ َل كِنَْلتِ ظْه ر  َي كْر هَُنْ فُسِهِمَْو  َت  ثْمِير َالْم الَِو  َب  عْض هُمَْيَُِبُّ َو  ث  نّ  َي كْر هَُالِْْ َو  لذُّكُور 
م َالْْ الَِ  ه في التفسير (و هذا من غریب ما سمع من) انثِْلا 

كس نباشد جز  زیرا هيچ "،برم از فتنهتو پناه مىه من بهمانا بار خدایا ، "بگویداز شما یکی فرمود: مباد  -عليه السّلام -و او

، دفرمایهاى گمراه كننده، زیرا خداى سبحان مىاز فتنه پناه جوید باید  جوید،می پناه ههر كليکن ا، رفتنه در برگرفته باشد این كه 

َأ وْلَدكُُمَْفِتْن ةَ " َاعْل مُواَأ نََّاَأ مْوالُكُمَْو  عنای آن این است که و م ای باشند(،فتنه دتان و بدانيد كه همانا اموال و أولاالأنفال( ) 8:28" )و 

آن که راضی است  و، ق خودرزآشکار گردد آن که خشمگين است از تا اولاد و گيرد از آنها با اموال خبر می  -سبحانه -او

قاب عِ ثواب و تا ظاهر گردد أفعالی که بدان شايسته ، ولى شانز خودآنها ا است به ترعالِم -سبحانه -خود هرچند اوقسمت به 

دوست دارند از ایشان رخى ب، و رادختر ناخوش دارند ]فرزند[ را دوست دارند و ر چه بعضی از آنها ]فرزند[ پس ،دنشومى

هایی است که شنيده شده شگفتیفرموده است: این از   -ره  -سيد رضى) . راحال ناخوش دراند پریشانی  ، وسود دهی مال را

 (.است از او در تفسير

 هدف به فتنه افکندن را در اینجا چنين بيان فرمود: -عليه السّلام -آن حضرت

َالراَضِيَبِقِسْمِهَِ َالثََ ليِ ت ب يََّ َالسَاخِطَُلرِزِْقِهَِو  َالْْ فْ ع الَُالَتَِِبِِ اَيُسْت ح قُّ ر  َل كِنَْلتِ ظْه  ان هَُأ عْل م َبِِِمَْمِنَْأ نْ فُسِهِمَْو  َسُبْح  ان  كَ  َإِنْ َالْعِق ابَُو  آشکار گردد تا )و ابَُو 

، شانز خودا آنها است به ترعالِم -سبحانه -خود هرچند اوقسمت آن که راضی است به  ، وق خودرزآن که خشمگين است از 

 ،(دنشوقاب مىعِ ثواب و تا ظاهر گردد أفعالی که بدان شایسته ولى 

آشکار ، تیاستعداد صور ، وی گرددفعل هقوّ مرحوم صدرالمتألهّين در تفسير سوره مبارکه زلزله چنين فرموده است: پس، اگر 

َم اَفَِٱلْقُبُورََِوَ أ ف لا َي  عْل مَُ" ضمائر، نيّات و شوند هراظ سرائر، و إعتقادات وگردند  َم اَفَِٱلصُّدُورََِإِذ اَبُ عْثِر  ل   100:  9-10" ) حُصِّ

َوَ ؛ "(حاصل شودهاست آنچه در درون سينهالعادیات( ) آیا نمی داند هنگامی را آنچه در قبرهاست  )اموات( زیر رو شود و 
َللِْمُتَقِيََّ َوَ جهنّم برای هر کس که می بيند(؛ " النّازعات( )و آشکار گردد 79:36" )بُ رّزِ تَِٱلْْ حِيمَُلِم نَي  ر ىَ   26:90" )أزُْلفِ تَِٱلْْ نَةُ

 الشعراء( )و نزدیک گردانده می شود بهشت برای متقين(. 

 فرمايد:خداي تعالی مي

َاعْل مُواَأ نََالَلَّ  اصَةًَو  ََالَذين َظ ل مُواَمِنْكُمَْخ  َاتَ قُواَفِتْن ةًَلََتُصيب   (الأنفال 8:25) ش ديدَُالْعِقابَِو 

 (كيفر است.رسد بترسيد و بدانيد كه خدا سختاى كه تنها به ستمكاران شما نمىو از فتنه)

نس ان َمِنَنُّطْف ةٍَ يْئًاَمَذْكُوراًَإِنََّخ ل قْن اَالِْْ ي كُنَش  نس انَِحِيَّ َمِّن َالدَهْرَِل َْ يعًاَب صِيراًأ مْش اجٍَه لَْأ ت ىَع ل ىَالِْْ ع لْن اهَُسَِ   الإنسان( 76:  1-2) نَ بْت لِيهَِف ج 

او ، و آزمایيمما انسان را از نطفه مختلطى آفریدیم، و او را مى كه چيز قابل ذكرى نبود؟!روزی گاری گذشت نآیا بر انسان )

 (را شنوا و بينا قرار دادیم!
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ك بوده، و سپس استعمالش در آب ذكوریت حيوانات كه منشا توليد مثل "نطفه" در اصل به معناى آبى اند كلمه گفته شده است:

به فتحه اول و  -و یا" مشج" -به دو فتحه -است بر معناى اصلى غلبه یافته، و كلمه" أمشاج" جمع كلمه" مشيج" و یا" مشج"

عرفى كرده، به اعتبار اجزاى است، و این سه كلمه به معناى مخلوط و ممتزج است، و اگر نطفه را به این صفت م -كسره دوم

و كلمه" ابتلاء" كه جمله" نبتليه" از آن مشتق است، به معناى  مختلف آن و یا به اعتبار مخلوط شدن آب نر با آب ماده است.

كنند، تا ذوب شود و به شكلى كه نقل چيزى از حالى به حالى و طورى به طور دیگر است، مثلا طلا را در بوته ابتلا مى

كند، و سپس آن نطفه را علقه و علقه را مضغه كند، یعنى از نطفه خلقش مىخواهند در آید، و خداى تعالى انسان را ابتلا مىمى

 كند.دهد، تا در آخر خلقتى دیگرش مىكند، تا آخر اطوارى كه یكى پس از دیگرى به او مىمى

 مولانا:

 برهم زن را درهم زن و امشاج منافق  دم ده ازواج موافق را شربت ده و دم

در هرصورت، رسيدن به مقام روح، و تبدیل شدن به روحی جزیی مشروط به قطع تعلقاتی است که در نتيجه آميزش با بدن 

برای نفس پيش آمده است. این همان معنای تجرد است، و فوق تجرد است. با این رهایی، نفس روح شخصی گردیده و به لقاء 

 از رهگذر این تعلق و قطع تعلق در فرآیندی خاص تجربياتی نو را دارا می شود.  رب خود نایل می گردد و

 فرماید:( چنين می427-428، ص 13 ، جت عثمان یحيیفتوحات )شيخ ابن عربی در 
 دنياوي در تقواي حدود ششم:و هشتاد  باب

 تمييز[ دار آخرت و أمشاج است، نطفه و امتزاج دار ]دنيا...  
َاعْل مُواَأ نََاللهَش دِيدَُالْعِقابَِفرماید، "می -تعالى -الله اصَةًَو  ََالَذِين َظ ل مُواَمِنْكُمَْخ  َاتَ قُواَفِتْن ةًَلََتُصِيب   تنها كه اىفتنه از الأنفال( )و 8:25" )و 

 گيردعقوبتی که فرا می شدیدتر است از کدامين عقوبت و است(، كيفرسخت خدا كه بدانيد و بترسيد رسدنمى شما ستمكاران به

( یعنى دنيا)زیرا آن  دنياوي هستند اینها حدود و فاعل را؟! گناه وبی و ظالم را، غير و ظالم و مستحق را، غير و آن را مستحق

 دار چنين نيست زیرا آن آخرت حدود ولی تمييز، به سبب عدم عقوبتش است، و عمومی است" أمشاج نطفه و"و  امتزاج دار

فرا   -قسى بر آن است چنانچه ابن -بودمی "أمشاج نطفه"از  آخرت و اگر نشاه. مگر به أهلش رسد عقوبتو نمی تمييز است،

 .  اهل آن را غير و اهل آن می گرفت عقوبت

مثالي پيشين  بر غير ي دنياي آخرت بر غير مثالي پيشين است همان سان که نشأهاز اینجاست، که اگر بنگري، بداني که نشأه و

َل ق دَْع لِمْتُمَُالنَشْأ ة َالُْْولآن قول خداي تعالى است که " و است،  را نخستين شدنِ  پدیدار قطعاً، الواقعة( )و 56:62" )ف  ل وَْلََت ذ كَرُونَ َو 

تحضيض )تشویق،  يكلمه و براي همين، مثالي است؟ ندارید( که آن ]نيز[ بر غير گرفتن عبرت سَرِ  چرا پس شناختيد،

 "( را آورد.لوَْ لا)" برانگيختن(

 متداخل[ حدود و شامل، عقوبت و عام، ي]فتنه

َلِماَيرُيِدَُقول خداي تعالى است که " از صفت متداخل ]در دنيا[ حدود و شامل عقوبت و  عام ياین فتنه و هود(،  11:107" )ف  عَال 

َأُخْرىپس، در آخرت، ". الهي را دارد فضل باطنش اقتضاي ولي عدل ندارد چه ظاهرش اقتضاي َوازرِ ة َوِزْر  َت زرُِ  17:15" )لَ

گناه  عقوبت آن در بي ليكن عقوبت، و صورت الإسراء( )بر ندارد هيچ باربري بار دیگري را(، ولي اینجا نيست در عموميتّ

آن نبود  سزاوارپس، . ظلمش به او رسيد عقوبت است، چرا که آن در عقب ولي ]آن[ در ظالم اي است،تنها فتنه و نيست،

آن سرا هرچند در آن باشد کسي که سزاوار نباشد  سراي كفر کند بر اهلمي کرد بر او چنانچه حكم حكم سرا ليكن گناه وبي

سَكُمَُالنَارَُفرماید، "خداي تعالى مي. آنچه را كفّار سزاوار هستند َظ ل مُواَف  ت م  َالَذِين  نُواَإِل  َلََت  ركْ   كه كسانى به هود( )و 11:113" )و 

َالْق وْمَِمِنْهُم"]فرمود[  -صلي الله عليه و آله و سلمّ -نبي را لمس کند(، و شما آتش كه مشوید متمایل اندكرده ستم ي )وابسته "م وْل 

حقّ  و ل کند،از آناني قرار دهد که با فضلش با آنان عمرا خدا ما  .در حكم در حالي که از آنها نيست در واقع قوم از آنهاست(

 کند!واجبش را از آنان طلب نمي

چون شفقت بر که هایي شده است، و خدا داناتر است به حقایق امور. یکي آن ، به طریق اشاره، برداشتااز این ماجر اشاره: .8

در وحدت  يابد، و آن مستلزم رويت وحدت در کثرت و کثرتاي بدان دست ميو تکميل عباد الله برترین مقام است، که بنده

را به علم تجربي و ذوقي آگاه فرماید به شرافت آن و او را تمکين بخشد در  -عليه السّلام -موسی است، خداي تعالی خواست تا

سفارشات لازم  نيزجانشين در ميان قومش قرار داده بود، و او را را  -عليه السلام -تکميل. از طرفي دیگر، با آن که هارون

 بيشتر آشکار گردد.  -عليه السّلام-تعالی در این ماجرا خواست تا علوّ مقام موسی فرموده بود، باز خداي

نامه هاى عين خود چنين خبر داده است )، و سختي آن بر عين القضات همداني در اشارتي به شفقت بر و تکميل عباد الله

 (:206-207، ص 1القضات، ج
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 "عليكم بدین العجائز"مكتوب آسان كرده است. یازده سال است تا  نوشتن در چنداى دوست الشفقة على خلق اّللّ بر من این معنى 

روى وا من نموده است. و مرا در حق خداى تعالى همان ایمان است كه پيرزنى را و كودكى را در كتاب. و به هيچ حال روا 

 ندارم كه در این باب سخن گویم و یا چيزى نویسم.

كه به كسى مبتلا گردم كه از بهر او مرا قلم بر كاغذ  تر دارم از آند آموزم، دوستجى را أبو اگر بدین مبتلا گردم كه كودك

ها بگردى چنين معانى نوشتن. و این قدر كه در این باب چند مكتوب نوشتم، اگرچه سخت كودكانه است، عالمباید نهادن، و این

 كن كه زیانى ندارد.و تجربت از این نيز مى ،كس یك كلمه از این نشنوىو از هيچ

 (:1515 - 1519 ، ص4شرح التعرف لمذهب التصوف، جاند )برخي گفته رات ماجراي فتنه قوم موسیادر اش هم چنين

َإِلَََفِتْن تُكَ " ،و كما قال موسى عليه السلام و نيز دليل دیگر آورد و گفت: معدوم الصفة فى شهود الحق.  السامرى، راى "إِنَْهِي 

پرست شدند. پرسيد او را خبر داد كه قوم تو گوساله -تعالى -طور رفت و حقّ  دليل آورد كه به -لامعليه السّ  -سخن موسى را

پرسيد كه حال چگونه بود؟  -لامعليه السّ  -سامرى ایشان را گمراه گردانيد. موسى "أ ض لَهُمَُالسَامِريَُِّ" كه سبب چه بود؟ امر آمد كه

كرد و خاك زیر پاى مركب جبریل در دهان او دميد تا به بانگ آمد. و در سبب دانستن سامرى  اى زرینامر آمد كه گوساله

 اند.جبریل را خلاف كرده

چون سامرى را بزاد به بيابان بيرون برد و  كشت، مادر سامرىاند كه چون فرعون كودكان خرد را مىگروهى چنين گفته

 برو آن كودك را بپرور.امر آمد كه  -لامعليه السّ  -بنهاد. جبریل را

دوید و از دیگر انگبين. و گروهى اند دو پر خویش در دهان او نهاد. از یكى پرشير مىاند. گروهى گفتهاكنون خلاف كرده

دوید و از دیگر انگبين. و ملایكه به تعجب فرومانده كه این دهان او نهاد. از یك انگشت شير مى دراند دو انگشت سامرى گفته

 اند تا او را بپرورد.جبریل را عليه السلام فرموده كيست كه

اند كه جبریل را امر آمد كه او را نكو دار كه ما را در او سرى است و آن سر نه جبریل دانست و نه ها چنين گفتهدر قصه

ها خواستند، پيرایهملایكه، تا آن روز كه گوساله كرد. پس چون قوم موسى عليه السلام از مصر بيرون شدند و از قوم فرعون 

رفت. مقدمه فرعون را چنين گفتى جبریل بيامد و ميان سپاه فرعون و سپاه موسى مى ،چون فرعون بر پى ایشان بيرون آمد

 را گفتى بشتابيد تا دشمن شما را نيابد. موسىو ساقه قوم  ،دریابد كه توقف كنيد تا ملك شما را

نشسته. سامرى چون او را بدید به بوى بشناخت. با خود گفت كه این آن است كه گشت بر براق ميان این دو سپاه همچنين مى

 مرا بپرورد.

 سامرى را خبر داده بود كه پرورنده تو جبریل است. از زیر پاى براق خاك برداشت. -لامعليه السّ  -موسىو 

نهاد زمين فت، هرجاى كه براق پاى مىراند كه سبب دانستن آن بود كه چون جبریل ميان هر دو لشكر مىو گروهى چنين گفته

گردد این خاك هرجا كه برافگنى زنده گردد. آن خاك برداشت. . سامرى دانست كه چون زمين مرده زنده مىگشتخشك سبز مى

مَُْآلَِ ةَ َيََمُوس ى"پرستى آرزو كردند و گفتند: پس چون به دریا بگذشتند و از موسى بت ماَلَ  كَ  سامرى بدانست كه این  "اجْع لَْل ناَإِلَاً

اند و فریفتن ایشان آسان باشد. و چون موسى عليه السلام به مناجات رفت چهل روز وعده نهاد. چون بيست روز مردمان جاهل

 بگذشت، سامرى قوم را گفت:

پرستيد. را مى شب چهل باشد و موسى باز نيامده است و هلاك گشته باشد. من از بهر شما خدایى بكنم تا او بيستبيست روز و 

 اى بخواست.از آن پيرایه كه داشتند از هركسى پاره

اى وهب بن منبه چنين گوید كه هركس او را چند دیده ملخى زر دادند. آن زر گرد كرد. و او زرگر بود. در آتش بود و گوساله

كرد، د. چنانكه گاو بانگ كند بانگ مىخاك زیر پاى براق در دهن او افگند. آن گوساله زنده گشت و به آواز آم آنزرین كرد؛ و 

س داًَل هَُخُوارَ ، "گویدچنانكه خدا مى . پس قوم را گفت خداى شما این است. از آن دوازده سبط نه سبط و نيم او را باور "عِجْلًاَج 

 پرستى گرفتند. پس چون خدا موسى را خبر داد و گفت:داشتند و گوساله

َأ ض لَهُمَُالسَامِريَُِّچه آزموده گردانيدى؟ ندا آمد كه:  بهالهى،  . ما قوم ترا آزموده گردانيدیم. گفت:ب  عْدِكَ َمِنََْف إِنََّق دَْف  ت نَاَق  وْم كَ  مناجات  .و 

 اضلال به دست سامرى نيست. سامرى چه كرد. الهىكرد كه 

َإِلََفِتْن تُكَ إِنَْ الهى حق تعالى او را از قصه گوساله خبر داد. موسى مناجات كرد و گفت: تُضِلَُّ . این هم فتنه و آزمایش تو است.هِي 
َتَ ْدِيَم نَْت شاءَُ . گم گردانى آن را كه خواهى و راه نمایى آن را كه خواهى. امر آمد كه یا موسى، چنين است كه تو بِِاَم نَْت شاءَُو 

. و مادر ترا به ما سپرد، به مادرت بازدادیم. قوم فَِق  وْمِيَاخْلُفْنَِگفتى، لكن سبب تو بودى كه قوم را به برادر سپردى و گفتى: 

 را به ما بایست سپردن تا به تو بازدادمانى. اما چون نگاهدار هارون بود چنين بود.

و در این قصه سخنى عجب است، و آن آنست كه سامرى عدو را در كنار جبریل حبيب بپروردند. نه سعادت او در این اثر 

. باز موسى را در كنار فرعون بپروردند، و فرعون شقى و موسى سعيد. شقى در كنار سعيد و اووت این در كرد و نه شقا
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سعيد در كنار شقى. موسى عليه السلام در كنار دشمن سبب گشته دوستى خلق را. و سامرى در كنار دوست سبب گشته دشمنى 

 ى القصة.خلق را، تا خلق بدانند كه كار خدا را قياس نيست. رجعنا ال

َأ ض لَهُمَُالسَامِريَُِّ گوید كه چون خدا موسى را خبر داد كه:مىشيخ رحمه الله چنين  . موسى عليه السلام در مشاهدت قدرت حق و و 

سلطنت او بدید كه سامرى را آن قدرت نيست كه كس را گم تواند كردن؛ كه اگر كسى را گم توانستى كردن خویشتن را به راه 

خویش. چون بر خویشتن قدرت هدایت نداشت، بر غير خویش تر از آن است كه بر غير قدرت بر خویشتن تمام بازآوردى، كه

قدرت اضلال كى توانستى داشت؟! و نيز موسى عليه السلام بدید كه حق سبحانه نه آن ملك است كه در مملكت و سلطنت او 

مراد او آن از عجز آن ملك باشد، ى او چيزى توان كردن بىخواست او. كه هر ملكى كه در سلطانكسى چيزى تواند كردن بى

 و عاجز ملكى را نشاید. چون موسى این بدید دانست كه به دست سامرى هيچ نيست. گفت: ان هى الا فتنتك.

و نيز شاید كه معنى این آن باشد كه اگر سامرى را پرورنده جبریل نكردى، چون او جبریل را نشناختى سبب اضلال قومى 

 گشتى.ن

ان هى الا فتنتك. و نيز اگر سامرى را خود نيافریدى این بلا پدید نيامدى. ان هى الا فتنتك. و نيز چون دانستى كه او چون 

 گردد از او چه آید، اگر به كودكيش هلاك كردى این بلا پدید نيامدى. بزرگ

كه این دو سبط و نيم را این بلا پدید نيامدى. ان  چنانان هى الا فتنتك. و اگر این گروه را كه متابعت او كردند معصوم داشتى 

 هى الا فتنتك.

و اگر سامرى چون قصد كرد تا قوم مرا دعوت كند، زبان او را گنگ گردانيدى، این بلا پدید نيامدى. ان هى الا فتنتك. و نيز 

از زر بانگ بيرون آوردن تا گوید: انا اى زرین كرد و خاك در دهن او افگند، لكن زر را حيوان كردن و اگرچه زرگر گوساله

ربكم اهلكت موسى فاعبدونى. این در قدرت سامرى نيست و در قدرت هيچ مخلوق نيست. ان هى الا فتنتك. و اگر قضاى ازلى 

 نبودى و ارادت تو نبودى و علم سابق نبودى از این هيچ نبودى. ان هى الا فتنتك.

اینك سامرى را معدوم الصفة دیدن در شهود حق این باشد. و قصه سامرى را بر اختصار یاد كردیم و اختلاف علما در او 

 بگفتيم تا از شرط كتاب بيرون نرویم. 

 


